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 سنت عالمان اهل ةگيري دوگانواکاوي چرايي موضع

 ق(402)م کلبي  محمدبن بندر مواجهه با هشام

 دانياوي دكتري تاريخ اسلام دانيگاه باقرالعلومچگيني/  رسول

 rsl.chegini@yahoo.com 

 33/38/7234ـ پذيرش:  78/77/7237دريافت: 

 چكيده

 051ت کره بريش از   اي اسر دوف قرن دوف ه ري و مؤلف پرآوازه ةنيم ةمورخ برجست ،کلبيمحمد معروف به ابن بنهشاف

سنت در ارزيابي شخصيت علمري  کتا  در موضوعات تاريخ اسلاف، انسا  و تاريخ پيش از اسلاف نوشته است. عالمان اهل

نظرر  سررآمد و صراح    ،اند. آنان هشاف را در زمينة تراريخ جاهليرت و انسرا    اي در پيش گرفتهگيري دوگانههشاف موضع

اند! با توجره بره پيونرد ناگسسرتني علرم تراريخ و       خ اسلاف و حديث، ضعيف ارزيابي کردهاما در زمينة تاري ؛کنندمعرفي مي

ولري در تراريخ    ؛آيد که هرا هشاف در تاريخ غير اسلاف مورد تأييد اسرت حديث در مباني فراگيري، اين پرسش به وجود مي

ه سه عامل موج  اين ارزيابي متضراد  گرفته در اين مقاله حاکي از آن است کهاي ان افاسلاف تضعيف شده است. بررسي

. روايات تاريخي غيراسلامي هشاف. هشاف کره از ديردگاه عالمران    3. مذه  هشاف؛ 2هشاف؛  ة. جايگاه برجست0شده است: 

نظرر معاصرر   تحقيقات و تأليفات متعدد، مورد قضاوت عالمان تنرگ  ةدليل گستردگي دايرمذه  است، بهسنت، شيعياهل

نقل اخبار جاهليت که اسلاف خط بطلان بر آنها کشيده، در شمار راويان ضرعيف گن انرده شرده     ةبهانبه قرار گرفته وخود 

سنت، افزون برر واکراوي ديردگاه    اهل اولواسطه به منابع دستاست. در اين مقاله با روش توصيفي ر تحليلي و استناد بي 

هراي غيرعلمري در تضرعيف او    ش قرار گرفته و وجود انگيزههشاف، برخي روايات او نيز مورد پژوه ةسنت دربارعالمان اهل

 اثبات شده است.

 کلبي، تاريخ جاهليت، انسا ، تشيع.محمد اليلبي، ابن بنها: هشافکليدواژه
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 مقدمه

ههاي  ران علوم اسلامي، خلأهايي است كه در منابع اسهتخراج آمهووه  روي پژوهيگهاي پ شترين آس بيكي او مهم

او  يا ضع ف بودن ناقلان و راويان متقدم، موانعي است كه ارتباط م هان حها  و    ديني وجود دارد. فقدان منابع دست

 كند.اسلامي را قيع مي ةگذشت

ههاي  ت مؤلفاني اسهت كهه در سهده   شود، تيخ ص و ارويابي نادرسگ ري اين خلأ مياو عواملي كه باعث شكل

اند كه اخبهار ك تهري او   اي بودهاند؛ ويرا او سويي اين افراد گ ارشگر ومانهنخست ن ويسته و به تأل ف كتاب اقدام كرده

انهد و ه ه ن امهر دسهت     صهورت صهح ح ارويهابي نيهده    ديگر ايهن افهراد بهه   آنان به آيندگان رس ده است و اوسوي

 كند.هاي اروش ند آنها كوتاه ميپژوهيگران را او گ ارش

اي او خهود  دوم قرن دوم هاري است كه آثار برجسته ة، يكي او مورخان ن  كلبيابن، معرو  به مح د بنهيام

شود. ايهن شخصه ت بها دارا    نگاران اسلامي در طو  تاريخ شناخته ميترين تاريخجاي گذاشته است و يكي او مهمبه

مانند علهم انسهاب و تهاريخ     ،ي سبقت را او رق بان خود ربوده است و در بس اري او علومكتاب، گو 753بودن ب ش او 

انهد،  شود. روايات متعددي كه ديگر مورخان و حتي محدثان او او نقهل كهرده  جاهل ت، يگانه منبع اسلامي معرفي مي

 گوياي توجه عال ان متعدد به علوم اوست.

سنت به ضعف و جعل حديث مهتهم اسهت و بها    پژوه اهلل ان حديثاو سوي عا هيامبا وجود اين، شاهديم كه 

اعتقهادي و تهاريخي كنهار نههاده شهده       ةاين اتهام، بس اري او روايات تاريخي او با ضعف سند مواجه شده و او منظوم

عال ان بر ذكاوت و قدرت حفظ او در تهاريخ و انسهاب شههادت داده و بهه روايهات       ةاست. اين در حالي است كه ه 

 اند.اي بخي دهتاريخي غ راسلامي او اعتبار ويژه

است؛ ويهرا نگارنهده    هيامسنت در مواجهه با عال ان اهل ةگ ري دوگاندنبا  واكاوي علت موضعاين پژوهش به

حها   دل ل ناتواني در ثبت و نقل تاريخ اسلام مورد تضع ف قرار داد و درع نتوان كسي را بهبر اين باور است كه ن ي

اند كه در ايهن  دخ ل هيامرا در ثبت و نقل تاريخ جاهل ت و انساب عرب ستود. بنابراين عوامل ديگري در تضع ف او 

 شود.مقاله به آنها اشاره مي

معنهاي كنهار گذاشهتن حاهم ويهادي او      بهه  هيهام شود كه ضع ف دانستن ضرورت اين موضوع آناا ن ايان مي

كنهد. دربهارة اه  هت ايهن     و راه ارتباط م ان حا  و گذشته را ه هوار مهي   اخباري است كه در منابع متعدد وجود دارد

كند تضع فاتي كه در منابع رجالي و حديثي دربارة راويان ب ان شده اسهت، ه هواره   موضوع ن   بايد گفت كه اثبات مي

ات ويهادي را  هايي شده كه ابهامه هاي غ رعل ي موجب قضاوتتابع قوان ن ثبت و ضبط حديث ن ست و گاهي انگ  ه

 روي پژوهيگران قرار داده است.پ ش

اند؛ اما كافي ن ستند؛ بهراي ن ونهه   اند، قابل توجهاناام شده كلبيابن ةصورت مستقل دربارتحق قاتي كه به

وح هد  و  اصهغر منتظرالقها م  ، تهأل ف  تبيين نقش هشام كلبي در فرهنگ و تمـدن اسـلاميتوان به كتاب مي
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توان او مقالاتي نام اشاره كرد. ه چن ن مي مح د سلياني، تأل ف نگاري خاندان كلبيتاريخ، يا كتاب سع دي

هاي هويت عربي در نظهام فكهري هيهام    شاخصه» ةمانند مقال ؛اندنگارش يافته كلبي هيامبرد كه با موضوع 

، كهه بهه   اسلام المعارفدايرةدر « كلبي»؛ و مدخل وينب ام ديان ةنوشت ،«هاي وينگاشتهانسان ةكلبي بر پاي

نگاري او سخن نگفتهه  تاريخ ةبسنده كرده و دربار هياممعرفي خاندان كلبي اختصاص دارد و تنها به ذكر آثار 

نام برد كه مؤلف آن « الضائعةفي كتبه  دراسةالكلبي؛ بن هيام الکوفةمور  » ةتوان او مقالاست. ه چن ن مي

هاي مصهححان  پرداخته است. اف ون بر اين موارد، نوشته رهتاريخ حيدر كتاب  كلبيابنفقط به بررسي سبك 

تحريهر   ةبهه رشهت   كلبهي ابهن  ةعال انهه دربهار   ةاست، كه چندين مقدمه  نگاريو مترج ان آثار تاريخي و نسب

و ابعاد صهوري   هياموندگي، مذهب، فهرست آثار  ةاين آثار به بررسي توص فات كلي دربار ةاند؛ اما ه درآورده

اي بها عنهوان   انهد. البتهه مقالهه   موجهود در ايهن مقالهه نيهده     ةاند و متعرض مسللش آنها پرداختهو سبك نگار

ابهراه م صهالحي    ةنوشهت  ،«پژوههي در بررسهي انتقهادي گهرايش مهذهبي هيهام كلبهي       كاربست روش متن»
وط بهه خلفها،   منتير شده است كه نويسندگان مقاله با تك ه بر تعهاب ر مربه   اللهي ام ريوهرا روحو  آباديناف

غهالي   ةتنهها شه ع  انهد كهه وي نهه   و روابط و شرايط س اسي او به اين نت اه رس ده هيامهاي تاريخي گ ارش

را بها چهالش    هيهام اگرچه ادعاي شه عه بهودن    ،بلكه حتي تي ع او ن   محل ترديد است. پژوهش اخ ر ،نبوده

سهنت او  برداشت اههل  ةاين مقاله بر پاي ةا مسللكند؛ ويررو ايااد ن يكند، اما خللي در پژوهش پ شمواجه مي

سنت در مواجههه بها يهك عهالم     در اين مقاله رويكرد اهل ،نه مذهب واقعي او. در حق قت ،است هياممذهب 

 نه چگونگي مذهب عق دتي او. ،گ ردميهور به تي ع مورد بررسي انتقادي قرار مي

 كلبيابن هشام. معرفي 1

دوم و  ةترين مورخهان اسهلامي سهد   ، در ش ار ب رگكلبي بن ع روبن بيرسا ببن بن مح دهيامابومنذر 

ي ن  ةهاي ب رگ او قبايل قُضاعرسد كه يكي او قب لهمي وبرة بنكلب ةسوم هاري است. نسب او به قب ل

 در جنگ ج ل و صهف ن در  عبدالرح نو  عُب د، سا به راه فروندانش به ع روبن بِيرجد ب رگ او  7است.

شهدگان  ، جه ء كيهته  وب هر بن عبداللهدر ومان خروج  سا بپدرب رگش  4جنگ دند. صفو  ليكر امام علي

تهرين عال هان   در كوفهه( او برجسهته   ، 726)م  ابونضهر  ةبها كن ه   مح دپدرش  8بود. وب ر بنمصعبليكر 

 5بوده اسهت.  سبأبن عبداللهگفته شده است كه او او پ روان  2شناس ومان خويش و صاحب تفس ر بود.نسب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .877، ص 2خلكان، وف ات الأع ان و أبناء ال مان، ج . اح دبن مح د ابن7

 .585، ص 7قت به دينوري، ال عار ، ج مسلم ابنبن . عبدالله4

 .213ص ، 3اليبقات الكبري، ج سعد، ابن . مح د8

 .742نديم، الفهرست، ص مح دبن اسحا  ابن. 2

 .36ص ، 5. مح دبن منصور س عاني، الأنساب، ج 5
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 ( رهبهر ق هام نفهس وك هه و     725) مح د)پدر  ، (728)م  عبدالله محضوگوي او با هايي او گفتگ ارش

در جنگ  ابونضر 7هاشم وجود دارد.ادريس ان مراكش( پ رامون انساب بني ة ( مؤسس سلسل711)م  ادريس

)حهاكم امهوي عهرا ( و     يوسهف ثقفهي   بهن حاهاج اي در حوالي كوفه( كه م ان  ( )نام منيقه34ج اجم )

 4حضور داشت. اشعثابن)حاكم اموي س ستان( درگرفت، در ليكر  اشعث كينديبن عبدالرح ان

پهدرش او   8انهد. اطلاع دق قي در دست ن ست. او را اعلم به انساب در ومان خودش دانسته هيامسا  تولد  ةدربار

شناسان تبديل كهرد. او او پهدرش،   ترين نسبرا به يكي او برجستهو او  2را آموخت كودكي به او انساب رسو  خدا

طبقـات صهاحب   سهعد ابهن ، عبهاس اند او فرونهدش  و... روايت نقل كرده است و شاگردان او عبارت ماالد، ابومخنف

را  او هيهام تأل فات متعهدد   5و ديگران. السريابي بنمح د، شباب عصفري، الطبقاتصاحب  خ اط بنخليفة، الكبري

كتهاب تهأل ف كهرده     753كند. گفتهه شهده اسهت كهه او     عنوان يكي او پركارترين نويسندگان قرن دوم معرفي ميبه

ها(، ب وتهات،  هاي گوناگوني ه چون احلا  )پ  انكتاب او تأل فات او را در وم نه 722 ( نام 283)م  نديمابن 6است.

، اخبار شهرها، اخبار شعرا و ايام عهرب ذكهر كهرده اسهت. برخهي او      ، اخبار جاهلي، اخبار دوران اسلاميانساب، الاوا ل

، الأربعةةالعجائـب  كتاب، تفعله ويوافق حكم الاسلام الجاهليةما كانت  كتابانهد او:  هاي قابل توجه او عبارتكتاب

 1.كتاب أمهات الخلفاء، كتاب صفات الخلفاء، معاويةكتاب ادعاء زياد ، كتاب عجائب البحر

« ق هل » ةو تاريخ دوم را با ص غ ، 436و432اند: سا  دو تاريخ براي وفات او ذكر كرده انغالب مورخ

 3كنند.ذكر مي

را در علهم تهاريخ و    هيهام انهد. آنهان   اي در پ ش گرفتهه رويكرد دوگانه هيامسنت در ارويابي عل ي عال ان اهل

ضهع ف اسهت. بها     اند كه در نقل احاديث پ هامبر اما در كنار آن ب ان كرده ؛دانندانساب ج ء سرآمدان اين علوم مي

گ ري تاريخ و حديث كه بر نقل او پ ي ن ان استوار است، در ههر دو ميهترک اسهت، بايهد     توجه به اينكه عنصر شكل

مح هد   بهن دربارة هيهام سنت گ ري اين رويكرد دوگانه بود. به ه  ن منظور ديدگاه عال ان اهلدنبا  عوامل شكلبه

 كن م.ررسي ميرا ب كلبي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .831، ص 4خلكان، وف ات الأع ان، ج . اح دبن مح د ابن7

 .654ص ، 77. مح دبن جرير طبري، تاريخ طبري، ج 4

 .586، ص 7قت به دينوري، ال عار ، ج بن مسلم ابن. عبدالله8

 .56، ص 8عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج نبن حسن اب. علي2

 .263، ص 2. اح دبن علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 5

 .734، ص 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س6

 .741-745نديم، الفهرست، ص بن. مح دبن اسحا  ا1

 .263ص ، 2ي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج اح دبن علي خ. 3
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 هشام ةسنت دربار. ديدگاه عالمان اهل3

در علهم   هيهام بهديل  جايگاه بهي  ،اند: او بر دو نكته تصريح كرده هيامجايگاه عل ي  ةسنت دربارب يتر عال ان اهل

ت در عبهارا  ،در ارويابي عال ان حديث. ايهن دو رويكهرد   هيامضع ف بودن  ،تاريخ و انساب و ديگر علوم وابسته؛ دوم

 گونه بروو يافته است:عال ان اين

، كهه جه ء   حنبهل بهن اح هد و  بخهاري  ( او ب رگان حديث و مور  رجا  حديث و اسهتاد  488)م  مع ن بنيح ي

را غ رثقهه   هيهام ب هان كهرده اسهت. او در جهايي      هيهام  ةگ ر در توث ق راويان( بود، اظهاراتي دربارمتيددان )سخت

 هيهام وثاقت  ةكه دربار حافظ جن ددر پاسخ به  مع نابن 7شود.روايت نقل ن ي هيام دانسته و گفته است كه او مانند

 معه ن ابهن او او پرس د، بدون اشاره به توث ق يا تضع ف او گفت: او او داناترين مردم به نسب است. نقل شده است كه 

 هيهام  ةدربهار  حنبهل  بهن اح هد  4ت. ( او آن كراهت داشه 427)م  حنبل بناح داما  ؛دانسترا ن كو مي هيامثناء بر 

كنم كسي او او حهديث نقهل   دان است. گ ان ن يگو و نسبكند؟! او افسانهمگر كسي او او روايت نقل مي»گويد: مي

 2را باوگو كرده است.« دانگو و نسبافسانه»، تنها عبارت هيام ( بدون اشاره به ضعف 456)م  بخاري 8«.كند

گويهد: او   ( مهي 852)م  حبان بستيابن 5( او را داناترين مردم به انساب دانسته است. 416)م  قت به دينوريابن

كند كهه هه چ اصهلي ندارنهد. او غهالي در      ها عاايب و اخباري روايت ميو عراقي سل  انمولاي  معرو او پدرش و 

 6شتباه آن ن ست.گويي در توص ف اقدري ميهور است كه ن اوي به ويادهتي ع بود و اخبار اشتباه او به

او  1الحهديث ارويهابي كهرده اسهت.    را متهروک  هيهام  ،پژوهاو ديگر عال ان حديث ، (835)م  ابوالحسن دارقيني

 3ضعفا و متروك ن آورده است. ةهرگ  به علت ضعف او اشاره نكرده و نام او را در ومر

البتهه   3كننهد. ب را او طريق او نقل مهي گويد: او پ يوا در فن انساب است و ه گان انسا ( مي215)م  ماكولاابن

 73اند.الحديث ارويابي كردهاو و پدرش را متروک

 77غالي در تي ع بود و اخبار غلط فراواني داشته است. هيامگويد:  ( ن   مي564)م  س عاني

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .731ص ، 6عسقلاني، لسان ال   ان، ج  حار. اح دبن علي ابن7

 .474ص ، 42بك صفدي، الوافي بالوف ات، ج ايبن . خل ل4

 .87ص ، 4الرجا ، ج  معرفة . اح دبن حنبل، العلل و8

 .433، ص 3. مح دبن اس اع ل بخاري، التاريخ الكب ر، ج 2

 .586، ص 7قت به دينوري، ال عار ، ج بن مسلم ابن. عبدالله5

 .283ص ، 4ج من ال حدث ن و الضعفاء و ال تروك ن،  حبان بستي، ال اروحونبن. ا6

 .737ص ، 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س1

 .785، ص 8بن ع ر دارقيني، الضعفاء و ال تروكون، ج . علي3

 .37ماكولا، تهذيب مست ر الأوهام، ص ابنالله هبةبن علي. 3

 .823، ص 1الاك ا  في رفع الارت اب، ج  ماكولا،بناالله بن هبةعلي. 73

 .36ص ، 5. مح دبن منصور س عاني، الأنساب، ج 77
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البتهه كسهي    7 ( او را عالم به نسب و اخبار و مثالب عرب معرفي كرده است.646)م  ياقوت ح وي

را نقل كرده است كه ه چ روايتي را كهه   حنبلبن اح د ( اين سخن 865)م  عدي جرجانيبناه چون 

 ( بدون اشاره به ضعفي، فقط او را نسّابه معرفي 683)م  اث ر جرويابن 4او نقل كرده باشد، نديده است.

 8كرده است.

سهنت سهخن   ساير عال ان اهلوجود دارد، ه  ن عباراتي بود كه ب ان شد.  هيام ةب يتر ميالبي كه دربار

برداشت آنهان او جهرح و تعهديل عال هان      2اند.نگفته و به نقل ه  ن سخنان بسنده كرده هيام ةجديدي دربار

 ( اين اوصها  را  123)م  ذهبيشود. اين است كه او اف ون بر قدرت حفظ و ذكاوت، توث ق ن ي هيام ةدربار

بها وجهود اعتهرا  بهه ذكهاوت       ذهبهي  5يگانه، كوفي، ش عي. ةببرش رده است: علامه، اخباري، نسّا هيامبراي 

 ذهبهي  ( ن ه  ماننهد   354)م  حاهر عسهقلاني  ابهن  6دانهد. دل ل رافضي بهودن ثقهه ن هي   ، او را بههيامبالاي 

ديگهر  دانسته و اوسوي« واسع الحفظ جداً»و  1«امام اهل النسب»را  هيامو او سويي  ؛گ ري كرده استموضع

 3داراي غفلت بوده است.ادعا كرده كه او 

الجمهةرة قدرت حفظ و ذكاوت او و تأل فاتش عبارات ويادي ب ان شده است. گفته شده كتابي مانند كتاب  ةدربار

 بهن هيهام  ( در كتاب تاريخ خود ن ديك به س صد روايهت او  873)م  طبري 3نوشته نيده است. هيام في الانساب

او خهود   77انهد. ماجرايي ب ان شده كه برخهي آن را غ رواقعهي انگاشهته    قدرت حفظ او ةدربار 73نقل كرده است. مح د

 نقل شده است: هيام
کهنم کهه کسهي آنهها را     تواند آن را حفظ کند و چيزهايي را فداموش مهي کنم که کسي نميچيزهايي را از حفظ مي

وارد اتااي شهدر و  کدد. پس من کند. من عمويي داشتم که بداي حفظ نکددن ادآن مدا سدزنش ميفداموش نمي

و  ؛مگد اينکه ادآن را حفظ کدده باشهم و در سهه روز اهدآن را حفهظ کهددر      ،اسم خوردر از آن اتاق خارج نشور

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .535ص ، 5ح وي، معام الأدباء، ج بن عبدالله . ياقوت 7

 .773ص ، 1عدي جرجاني، الكامل في ضعفاء الرجا ، ج بن. عبدالله ا4

 .574، ص 5ريخ، ج اث ر ج ري، الكامل في التاابنالكرم بيابن علي. 8

؛ خ رالدين وركلهي، الأعهلام،   721، ص 7بكر حذر ضي، غربا  ال مان في وف ات الاع ان، ج بن ابى؛ يح ى723، ص 73الاووي، ال نتظم في تاريخ الأمم و ال لوک، ج . ابوالفرج ابن2

 .31، ص 3ج 

 .737ص ، 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س5

 .477ص ، 5تاريخ الإسلام، ج بي، الدين ذهش س. 6

 .585، ص 6حار عسقلاني، فتح الباري شرح صح ح البخاري، ج . اح دبن علي ابن1

 .731، ص 6حار عسقلاني، لسان ال   ان، ج اح دبن علي ابن. 3

 .721ص ، 7بكر حذر ضي، غربا  ال مان في وف ات الاع ان، ج يبابن . يح ى3

 .83، ص زعة التشيع و اثرها في الکتابة التاريخيةنالعوده، بن فهد . سل  ان73

 .734ص ، 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س77
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محاسهنم از مشهتم را    ةروزي در آينه نگاه کددر و مشتي از محاسنم را در دست گدفتم و خواستم که مقهدار ااهاف  

 0کددر.اما از بالاي مشتم محاسنم را کوتاه  ؛کوتاه کنم

 4اي داشته است.وندگي ساده و واهدانه هيامدهد هايي وجود دارد كه نيان ميوندگي شخصي او گ ارش ةدربار

قهدرت حفهظ او    ،انهد: او  دو حر  كلي ب ان كرده هيام ةسنت درباركن د، عال ان اهلكه مياهده ميگونهه ان

در حالي است كه انديي ندان ش عه تنها به بخش او  ايهن   ضعف او در نقل روايات. اين ،در نقل تاريخ و انساب؛ دوم

 اند.اند و بر قدرت حفظ و دانش فراوان او در انساب و تاريخ تأك د كردهسخنان اشاره كرده

ناسهب،  »كار بهرده اسهت:   به هيام ةشناسان ش عه اين توص فات را دربارترين رجا  ( او برجسته253)م  نااشي

او بهه ذكهر   «. وكان يختص ب هذهبنا »مذهب او گفته است:  ةاو ه چن ن دربار«. ه فضل و علمعالم به ايام، ميهور ب

 ،كنهد. طبهق ايهن رويهداد    پرداخته است كه بر ش عه بودن او تأك د مهي  به امام صاد  هيامارادت  ةرويدادي دربار

رفهت و    د امهام صهاد   كرد. پس بهه نه  اي شد كه بر اثر آن محفوظاتش را فراموش ميدچار ب  اري هيامرووي 

او را بهه خهود ن ديهك     اف وده اسهت: امهام صهاد     نااشيحضرت او ظرفي به او علم را نوشاند و علم او باوگيت. 

 8كرد.ساخت و به او توجه ميمي

مكهان دفهن    ةگهذارد. ايهن روايهت دربهار    روايت ديگري ن   نقل شده است كه بر تي ع او و پهدرش صهحه مهي   

و  اع هش و  بهدلهه  بهن عاصهم و  ابوحصه ن به من گفت: او  ع اش بنابوبكرگويد: مي هيام. است عليمؤمنان ام ر

ايد؟ آنان پاسخ دادنهد: خ هر. پهس    بوده يك او ش ا شاهد ن او م ت و دفن ام رال ؤمن نغ ر آنها پرس دم كه آيا ه چ

و  جعفهر  بهن عبهدالله و  حنف هه بهن او  و حس ن پرس دم. او گفت: حسن سا ب بنمح د( او پدر تو ع اشابنمن )

گفت: او پهدرت پرسه دم:    ع اشابنشبانه پ كر او را خارج كردند و در پيت كوفه دفن ن ودند.  ب تتعدادي او اهل

 ( 437)م  الهدن ا ابهي  ابهن ترس دند كه خوارج و ديگران نبش قبر كنند. اين روايت را چرا اين كار را كردند؟ گفت: مي

ن   اين روايهت را بها    خواجه طوسيو  محقق حلي ( او شاگردان 638)م  طاووس بنس دعبدالكريم 2نقل كرده است.

 5نقل كرده است. الدن اابي ابنسند متصل به 

گ ري كرده و به جايگاه م تاو او در انساب و تاريخ و ن   بهه  گونه موضعه  ن هيام ةساير عال ان ش عه ن   دربار

را او  هيهام  نهج الحـق و كشـف الصـدق ( در كتاب 146)م  علامه حليناگفته ن اند كه  6اند.تي ع او اذعان كرده

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .746، ص 7بن مح د ابوح ان توح دي، البصا ر و الذخا ر، ج . علي7

 .63، ص 76. اح دبن علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 4

 .282ص ، 7. اح دبن علي نااشي، رجا  نااشي، ج 8

 .14الله عنه(، ص الدن ا، مقتل علي )رضيبن مح د ابن ابي. عبدالله2

 .721، ص الغري في تع  ن قبر ام رال ؤمن ن فرحةطاووس، . عبدالكريم ابن5

؛ 886 ، ص43معاهم رجها  الحهديث، ج     ؛ س دابوالقاسهم خهو ي،  757، ص 7؛ محسن ام ن، اع ان الي عه، ج 37، ص الشيعة الاماميةفى رجا  طى، الحاوى بن ابيبن ح  ديح ي. 6

 .547ص ، 77؛ مح دتقي تستري، قاموس الرجا ، ج 773ص ، 8الالقاب، ج عباس ق ي، الكنبي و 
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به اين بهانه بود كهه او روايهات او برضهد     علامه حليتوسط  هيامالبته سني دانستن  7سنت دانسته است.عل اي اهل

 4سنت استفاده كند.مباني اهل

 هشام ةسنت درباراهل ةگيري دوگان. موضع2

چ ست؟ چرا او را در وم نة تاريخ و انساب وبهده   مح د بنهياماين است كه علت دوگانگي در ارويابي  پرسش اصلي

كنهد  اند؟ اين سؤا  آناا خودن ايي مهي اما در وم نة حديث ضع ف توص ف كرده ؛دانندو داراي قدرت حفظ بالايي مي

گهاه  آمد و هه چ ش ار ميروع علم تاريخ بهگ ري او فاست ه در ابتداي شكل هيامكه علم نسب ه كه تخصص اصلي  

آن در انسهاب   ةاي بود كه ظهور اول ه گونهدرواقع تيور علم تاريخ به 8ن او او علم نسب نبوده است.علم تاريخ جدا و بي

 توان انساب را او تاريخ جدا دانست.بنابراين ن ي 2العرب بوده است.و ايام

كه گفتهه شهده اسهت، يكهي او دو     ايگونهبه ؛ن   بر كسي پوش ده ن ست ديگر، ارتباط م ان تاريخ و حديثاوسوي

ماننهد جهرح و    ،علومي كه ب يترين ارتباط را با يكديگر دارند، علم تاريخ و حديث است؛ ويرا كسي كه در علوم حديث

 ؛دسهت آورد رد را بهه كند، براي دست ابي به ديدگاه صح ح ن او به تاريخ دارد تا آن مواتعديل و طبقات و... پژوهش مي

كسي كه در وم نة تاريخ به تحق ق ميغو  است، به علم حديث ن او دارد تا آثار و روايات رسه ده را   ،و در طر  مقابل

بنابراين ارتباط م ان حديث و تاريخ كاملاً دوسهويه بهوده اسهت؛ ويهرا يكهي او اركهان        5سناي قرار دهد.مورد صحت

رو برخهي تصهريح   اوه ه ن  6شهود. كه آن ن   او فروع علم تاريخ محسوب مي هاي حديثي، رجا  حديث استبررسي

ههاي سهندي اسهت كهه راههي جه        بررسي ،و سوي ديگر آن 1؛اند كه علم تاريخ فني او فنون علم حديث استكرده

 3استفاده او علم تاريخ ندارد.

اند كه م ان محهدث و  ريح كردهبلكه ه گان تص ؛معناي يكسان دانستن تاريخ و حديث ن ستالبته اين سخن به

اشهتغا  دارد و البتهه كهه ايهن روايهات،       مور  تفاوت وجود دارد. محدث كسي است كه به روايات مربوط به پ امبر

مور  كسي است كه به ميلق اخبار تاريخي سروكار دارد و او اصهو  علهم حهديث در     3روند.ش ار مياخبار تاريخي به

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .856و823بن يوسف حلي، نهج الحق و كيف الصد ، ص . حسن7

 .823. ه ان، ص 4

 s://diae.nethttp. اي ان عباس ع دان، النسابون وأثرهم في تدوين التاريخ الاجت اعي، در: 8

 .25، ص الحضارة العربية الاسلاميةو ديگران، التاريخ وال ؤرخون فى يونج . بووورث 2

 .773. مح د غامدي، علم الحديث و علاقته بعلم التاريخ، ص 5

 .846. مح دبن سل  ان كاف اي، ال ختصر في علم التاريخ، ص 6

 .431 ، صالسنة المشرفةبحوث في تاريخ بن ض اء ع ري، . اكرم1

 .831ص ، 2الحديث، ج الفية مح دبن عبدالرح ن سخاوي، فتح ال غ ث بيرح ر. ک: . 3

 .81ال حدثون، ص  و النبوية. مح داس اع ل ابراه م، الاحاديث 3
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كند. البته در ن د مسل انان ن   معرو  است كه علم تاريخ او منهج عل هاي حهديث   ميبررسي روايات تاريخي پ روي 

ه چن ن گفته شده است كه مسل انان اول ن گروهي بودند كه روايهات تهاريخي را مهورد بررسهي      7بس ار اثر پذيرفته.

تهوان م هان تهاريخ و حهديث     سخن اينكه ن ي ةنت ا 4قرار دادند و اب ار آنان براي اين بررسي، علم حديث بوده است.

 جدايي انداخت.

 ةامها در وم نه   ؛انهد اي تأي هد شهده  م كن است اين اشكا  ميرح شود كه افراد ديگري ن   هستند كهه در وم نهه  

او در قرا ت مهورد  »گويد: او مي ةدربار ذهبيكه  الأسدي سل  ان بنحفصمانند  ؛اندديگري مورد تضع ف قرار گرفته

وگرنه او بنفسهه صهاد     ؛ولي در قرآن متقن بود ؛كند؛ ويرا او در حديث متقن نبودر حديث اشتباه مياما د ؛تأي د است

در دو علهم   سهل  ان  بهن حفهص ارويابي وارد ن سهت؛ ويهرا    ةدر پاسخ بايد گفت كه ه چ اشكالي به اين نحو 8«.است

قرا ت قهرآن و علهم حهديث وجهود نهدارد.      مستقل و جداگانه ارويابي شده است و ه چ استل امي م ان مباني فراگ ري 

ماننهد   ؛دل هل تفهاوت مبنهاي فراگ هري، مسهتل م يكهديگر ن سهتند       به ،هم دارندحتي علومي هم كه ن ديكي ويادي به

سهنت  اهل ةچهارگان ةكه او را در فقه ج ء يكي او ا  درحالي 2؛انددر وم نة حديث وارد كرده ابوحن فهتضع فاتي كه به 

ن   صورت گرفته است و بها اينكهه او    انصاري ل ليابي بنعبدالرح ن بنمح دگونه ارويابي براي اين 5.كنندمعرفي مي

پرواضح است كه اين دو علم مباني متفاوتي دارنهد و   1اند.در وم نة حديث تضع ف كرده 6اند،اي دانستهرا فق ه برجسته

اما در وم نة تاريخ و حديث با توجه بهه مبهاني    ؛حديثي ن ست حفظ ةتحل ل فقهي، مستل م دارا بودن قو ةدارا بودن قو

دل ل سوء حفظ در يكي او آنهها عهالم متبحهر و در ديگهري ضهع ف دانسهت.       توان كسي را بهميترک فراگ ري، ن ي

 ، عاملي غ ر او سوء حفظ است.هيامبنابراين علت تضع ف 

گ هري دوگانهه   محهدثان را عامهل ايهن موضهع    توان صرفاً تفاوت روش مورخهان بها   درخور نگرش است كه ن ي

اي بهه وثاقهت و شخصه ت عل هي     گ ري برخاسته او تفاوت روش باشد، نبايد ه چ خدشهدانست؛ ويرا اگر اين موضع

بلكه تنها بايد مع ارهاي گ ينش اخبار او مورد مناقيه قرار گ رد كه به بحث و نظهر در آثهار مكتهوب     ؛وارد ساود هيام

كيهند و  چهالش مهي  را بهه  هيامسنت شاهد عباراتي هست م كه شخص ت عل ي كه در آثار اهلليدرحا ؛او ختم شود

محدثان قهرار گرفتهه    ة ( مورد مناقي873)م  طبرياگرچه روايات تاريخي  ،برند. براي ن ونهوثاقت او را ويرسؤا  مي

اخبهار او   تنها بهر له وم ارويهابي دق هق    اند و دل ل اختلا  روش، شخص ت عل ي او را نفي نكردهگاه بهاست، اما ه چ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .47الله عل ه وآله وسلم[ في مكه، ص . مونتگ ري وات، مح د ]صلي7

 .77. اسد رستم، مصيلح التاريخ، ص 4

 .553ص ، 7م  ان الاعتدا ، ج الدين ذهبى، . ش س8

 .233ص ، 3ج بري، ، اليبقات الكسعدابن . مح د2

 .834ص ، 6الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س5

 .713، ص 2خلكان، وف ات الأع ان، ج . اح دبن مح د ابن6

 .754ص ، 7التعديل، ج  حاتم راوي، الارح وابي . ابن1



05      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

برخاسته او اخهتلا  روش ن سهت و عوامهل ديگهري در      كلبيابن هيام ةت ايل دارند. بنابراين، اختلا  قضاوت دربار

گوسهت و اخبهار را بهدون    الحديث و افسهانه توان پذيرفت كسي كه متروکاند. آيا مياين قضاوت دوگانه تأث ر گذاشته

برجسته ميرح شهود؟!   ةعنوان نظريهاي تاريخي او بهتاريخ باشد و نقل ةكند، متبحر و كاركيتمياصل و اساس نقل 

امها اخبهار تهاريخي     ؛مهورد توجهه اسهت    هيهام شود كه حتي اخبار تاريخي غ راسلامي تر مياين پرسش آناا پررنگ

 شود!اسلامي او ناديده گرفته مي

 هيهام سنت در ارويابي گ ري عال ان اهلديث و عادي نبودن موضعپس او آشنايي با پ وند ناگسستني تاريخ و ح

انهد؛ ولهي او را در حهديث    را در وم نة تاريخ تأي د كهرده  هيامرويم. آنها گ ري ميسراغ چرايي اين موضع، بهكلبيابن

، معه ن نابه « )الحهديث متهروک »ب هان شهده، عبهارت اسهت او:      هياماي كه براي ضعف اند. ت ام ادلهضع ف دانسته

(، حبهان ابهن « )نقهل عاايهب و اخبهار بهدون اصهل     »(، عديابن، بخاري، حنبلبناح د« )گو بودنافسانه»(، دارقيني

 (.حارابن، ذهبي، عساكرابن« )رافضي بودن»(، حبانابن« )غالي در تي ع»

انهد، برخاسهته او دو   عنوان كرده هيامسنت براي تضع ف شود، ت ام عباراتي كه عل اي اهلكه ملاحظه ميچنان

شخصهي وي. م هان ايهن دو عامهل، ارتبهاط       ةعق د ،؛ دومهياممحتواي عا ب و نادرست روايات  ،عامل است: او 

سهنت  بود كه باعث ب ان رواياتي شده كه او ديهدگاه عل هاي اههل    هيامشخصي  ةتنگانگي وجود دارد؛ ويرا اين عق د

 اند؟كرده كه آن را نادرست دانستهچه رواياتي نقل  هيامعا ب و نادرست است. اما 

 هشام . نمايي از روايات7

شهود.  در منابع روايي و تاريخي موجود است، اشهاره مهي   مح د بنهيامنقل او در اين قس ت به برخي رواياتي كه به

سه اري ديگهر او   اند و بدون ترديهد ب باقي مانده هيامناگفته ن اند كه اين روايات، تنها بخيي او رواياتي هستند كه او 

، آنهها در  هيهام تهر بهه روايهات    منظهور دسترسهي سهاده   انهد. بهه  دل هل ضهع ف دانسهتن او، نقهل نيهده     روايات او به

 شوند:آيد، ارا ه ميهايي كه در ادامه ميبنديموضوع

 اللهولهي رسهو    ؛خواسهتگاري كردنهد   او حضهرت فاط هه   ع رو  ابوبكرنقل كرده است كه  هيامش خ ن: 

 7پذيرفت. خواستگاري كرد، پ امبر اما وقتي حضرت علي ؛را به دستور الهي موكو  فرمود پاسخ آن

 4سا  ب ان كرده است. 43سن او را هنگام اودواج  هيام: خدياه

بهه   اسه اء سبب ويبايي ويهاد  به عاييهاودواج كرد،  نع انبنت  اس اءبا  اللهگويد: وقتي رسو مي هيام: عاييه

 8د.كراو حسادت مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .234ص ، 7الاشرا ، ج  . اح دبن يح ي بلاذري، انساب7

 .73ص ، 73اليبقات الكبري، ج سعد، ابن . مح د4

 .723ص ، 73. ه ان، ج 8



  01...  سنت در مواجههعالمان اهل ةگيري دوگانواكاوي چرايي موضع

اشاره كرده و ب هان ن هوده اسهت     عث انخلافت  ةوگوي ب رگان كوفه و بصره و مصر درباربه گفت هيام: عث ان

ه چنه ن اسهتع ا  لقهب     7دانسهتند. را بهرخلا  عههد الههي مهي     عث ان ةكه آنها او حكومت او ناراضي بودند و س ر

 4را نقل كرده است. عث انبراي « نعثل»

چه كسي بود، م ان سه نفهر اخهتلا  وجهود داشهت:     معاويه اينكه پدر  ةاست كه دربار نقل شده هيام: او معاويه

معاويهه  گوينهد كهه   گويد: ع وم مهردم مهي  مي هيام. ابوسف انو  ع روابي بنمسافر، مغ رة مخ ومي بنول د بنعمارة

بهراي  معاويهه  شايسهتگي   عبهاس ابهن ه چن ن وي در روايتي نقل كرده اسهت كهه    8است. ع روابي بنمسافرفروند 

را قاتهل  معاويهه   سهعد وجهود دارد كهه   معاويهه  و  وقهاص ابهي  بهن سهعد وگويي دربهارة  گفت 2خلافت را قبو  نداشت.

را گه ارش كهرده و آورده اسهت     اعهور  بنشريكبا معاويه وگوي گفت هيام 5معرفي كرده است. ام رال ؤمن ن علي

« ام هه »كيهد و  اي كه وووه مهي معناي سگ مادهرا به «معاويه»اشت و پاسخ نگذرا بيمعاويه هاي توه ن شريككه 

او فهراو  معاويهه  وي روايت ديگري نقل كرده اسهت كهه    6معناي كن   كوچكي كه تحق ر شده است، ترج ه كرد.را به

 1منبر اعلام كرد براي پ يبرد خلافت، بخيش و گذشت را او خود دور كرده است.

نوشه د  صورت علني شراب مياول ن كسي بود كه به ي يداند كساني است كه گفته او هيام: معاويه بني يد

و اهل حهره   باوي ه راه بود؛ و او امام حس نباوي و م  ونو مالس غنا و شادي و جين داشت كه با سگ

 توسهط  عهروه  بهن ههاني و  عق هل بهن  مسهلم به قتهل   هيام 3خدا را سنگباران كرد و آتش ود. ةرا كيت و خان

براي مقابله با  عب داللهبه  ي يدن   اشاره كرده و دستور معاويه بن ي يدو فرستادن سر آنها براي  ويادبن عب دالله

 3را نقل كرده است. امام حس ن

، ح امهه ه چنه ن   73ن ه  ميالهب ويهادي نقهل كهرده اسهت.       ابوسهف ان شهرت وناكاري  ةدربار هيام: ابوسف ان

سهخن   ةروايتهي ن ه  دربهار    77يكي او پرچ داران فحيا در جاهل هت معرفهي ن هوده اسهت.    را ن    ابوسف انمادرب رگ 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .523ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 7

 .841، ص 83عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج بن حسن ابنعلي .4

 .221، ص 7الخواص، ج  تذكرةالاووي، سبط ابنبن ق أوغلي يوسف. 8

 .43ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 2

 .33ص ، 5. ه ان، ج 5

 .766، ص 18عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج بن حسن ابن. علي6

 .882ص ، 76ج ، . ه ان1

 .433ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 3

 .836، ص 73عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج بن حسن ابن. علي3

 .215، ص 7الخواص، ج  تذكرةالاووي، سبط ابنبن ق أوغلي يوسف. 73

 .14ص ، 4. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 77



03      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

بهه   عث هان آنااكهه در ومهان حكومهت     7اند؛سنت آن را كفر صريح دانستهنقل كرده كه برخي عل اي اهل ابوسف ان

ه چ خبهري ن سهت و   دست گ ريد كه ام ه! حكومت را بهاي بنيگفت:  ،رفت و وقتي او ن د او خارج شد عث انديدار 

 4بهيت و جهن ي وجود ندارد!

ترينيهان معرفهي   ام ه را دشه ن هاشم را بهترين خاندان قريش و بنيبني ام ه: ام رال ؤمن ن عليبني

 8كرده است.

را  آمهد و ام رال هؤمن ن علهي    ن د امام حسن و امهام حسه ن   حكم بنمروان ة: وقتي فرستادحكم بنمروان

آبهي كهه در بهاوار عكهاظ     فرسهتاد: اي فرونهد چيهم    مرواناين پ ام را براي  كرد، امام حس ن  انعثمتهم به قتل 

 2شناسم.او را طرد و لعن كرد! من تو و مادر و پدرت را خوب مي كرد و اي فروند كسي كه پ امبرخودفروشي مي

بها   وب هر  بهن عبداللهوگوي اي گفتكند كه به ماجرنقل مي هيامروايتي او  اخبار مكه ( در 414)م  فاكهيمتعه: 

دل ل فتهوا بهه حل هت متعهه مؤاخهذه و سهرونش       را به عباسابن وب رابن ،وگواشاره دارد. در اين گفت عباس بنعبدالله

او متعهه   وب هر ابهن تولهد خهود    ةدهد كه او او دربهار ارجاع مي ابوبكردختر  اس اوب ر را به مادرش ابن عباسابنكند. مي

تواند نهام فرونهداني   مي ،تأي د كرد و گفت: اگر بخواهد اس ارفت و اين سؤا  را پرس د و  اس اد. شخصي ن د سؤا  كن

 5نام ببرد. ،انددن ا آمدهرا كه او متعه به

انهد. فضهاي كلهي    سنت باقي مانهده در منابع اهل كلبيابن هيامنقل او اين موارد تنها بخيي او رواياتي بود كه به

سنت ساوگاري ندارد و ن ايان ساختن اختلافهات م هان صهحابه، بهرخلا      اعتقادي و فقهي اهل ةبا شاكل اين روايات

اند كه نقل مياجرات و مناوعات م ان صحابه جاي  ن سهت و جه  بهه خ هر و     سنت است. آنان تصريح كردهاهل ةش و

 6ن كي نبايد آنان را ياد كرد.

 گيري دوگانه. واكاوي چرايي موضع0

آنهان در ارويهابي    ةگ هري دوگانه  و موضهع  كلبهي ابن مح د بنهيام ةسنت دربارآشنايي با ديدگاه عال ان اهلپس او 

دنبا  اين پرسش باش م كهه علهت   ، بايد بههيامشده توسط شخص ت عل ي او، ه چن ن آگاهي او برخي روايات نقل

اتواني در نقل روايات تضع ف شده اسهت يها   سبب ضعف در حفظ و نبه هيامچ ست؟ آيا  هياممتضاد با  ةاين مواجه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .53ص  ،73. مح دبن جرير طبري، تاريخ طبري، ج 7

 .51ص ، 4بن علي ابوالفداء، ال ختصر في أخبار البير، ج ل؛ اس اع 74ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 4

 .723ص ، 5. مح دبن اسحا  فاكهاني، اخبار مكه، ج 8

 .213، ص 7الخواص، ج  تذكرةالاووي، سبط ابنبن ق أوغلي يوسف. 2

 .834ص  ،4. مح دبن اسحا  فاكهاني، اخبار مكه، ج 5

، الفواكه الهدواني،  نفراوي ؛ اح دبن غانم743، ص العقيدة الواسطية، رانيت   ه حابن؛ اح دبن عبدالحل م 847، ص 76. ر.ک: مح دبن اح د قرطبي، الاامع لأحكام القرآن، ج 6

 .735ص ، 7ج 



  02...  سنت در مواجههعالمان اهل ةگيري دوگانواكاوي چرايي موضع

 هيهام اند؟ لاوم به يادآوري است كه عوامل غ رعق هدتي كهه بهراي ضهعف     عوامل ديگري در تضع ف او نقش داشته

تهوان او را در وم نهة تهاريخ و انسهاب داراي قهدرت حفهظ بهالا        وند و ن يمنقولات او آس ب مي ةاند، به ه برش رده

اين چهالش لاوم اسهت كهه     ةاو را ضع ف ارويابي كرد! بر پاي ةو صحابه، حافظ روايات پ امبرولي در وم نة  ،دانست

 را واكاوي كن م. هيامسنت در مواجهه با عال ان اهل ةگ ري دوگانچرايي موضع

 :او او، تحت تأث ر سه عامل به اين دوگانگي رس ده است هيامقرن رسد كه ارويابي عال ان معاصر و همنظر ميبه

 ؛هيام ةجايگاه برجست ،او 

 ؛هياممذهب  ،دوم

 .هيامروايات تاريخي غ راسلامي  ،سوم

، برخاسته او اشكالات عل ي هيامعامل نخست بايد گفت كه بس اري او تضع فات ذكرشده براي  ةدربار

انش تهوان م هان او و يكهي او شهاگرد    دل ل جايگاه اجت اعي و مذهبي اوست. براي ن ونه ميبلكه به ؛ن ست

او  حب هب ابهن اي صهورت گ هرد.    ( كه آثار او برجاي مانهده اسهت، مقايسهه   425)م  7حب ب بنمح دنام به

ايهن در صهورتي اسهت كهه      4انهد. داناترين افراد در تاريخ عرب و انسهاب بهود و روايهات او را توث هق كهرده     

نگهارش كتهب تهاريخي بهود.      ةدر شه و  حب باست و او الگوي  مح د بنهيام، حب بابنترين استاد اصلي

دل ل تخصص گسترده و فراوانيِ تأل فات و ن ايهان بهودن   به كلبيابناند كه تفاوت اين دو را در اين دانسته

مورد حسادت و بهدخواهي عل هاي دربهار     8اي كه با دربار عباسي داشت،مالس درس او و ه چن ن مراوده

حاش ه راندن او فروگذار نكردنهد؛ امها   چ تلاشي براي بهعباسي قرار گرفت و با اهل بدعت خواندن او، او ه 

رسه د، چنهدان مهورد    ن هي  هيهام كه نه او جهت گستردگي تخصص و نه تعداد تأل فات به پهاي   حب بابن

درسي نداشت و كنج ع لت اخت ار كرد و او شغل معل ي خود  ةه چ حلق حب بابنمناقيه قرار نگرفته است. 

بنهابراين   ؛نسب و تاريخ و لغت و شعر بود ةآنها در حوو ةچند كتاب داشت كه ه كرد. او چهل و ارت ا  مي

 2آمد.ش ار ن يرق بي براي عل اي دربار به

ه تها تبهديل كهرده بهود. عال هان      ه راه با تأل فات متعدد، او را به يكي او عال ان بي هيام ةعلم گسترد ،درنت اه

هايي بهود كهه   داراي كتاب هياماما اوآنااكه  ؛نار گذاشتن او استفاده كردنداو او اب ار تضع ف براي ك ةدورنظر همتنگ

ه چ جايگ يني نداشتند، اين موارد را استثنا كردند و به تضع ف او در ساير موضوعات پرداختند. حتي اگهر ايهن عامهل    

بهود. بها    هيهام ع ف متقاعد كند، مذهب او بهترين دل هل بهراي تضه    هيامتوانست كسي را به تضع ف تنهايي ن يبه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 (.431ص  ،5ح وي، معام الأدباء، ج  بن عبدالله ياقوت) . حب ب نام مادر او است. گفته شده او فروند ملاعنه است7

 .18، ص 7، ج ة الوعاةبغي؛ عبدالرح ن س وطي، 31، ص 8. اح دبن علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 4

 .534ص  ،2خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج ر.ک: اح دبن علي . 8

 .1ص مقدمه محقق، حب ب بغدادي، ال ن ق في أخبار قريش، ابنمح د . 2
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ههاي اعتقهادي و فقههي    ، بسه اري او آمهووه  هيهام شد كهه در صهورت تأي هد    فه  ده مي هيامنگاهي به منقولات 

 بنابراين راهي ج  تضع ف او در اين موضوعات وجود نداشت. ؛رودسنت ويرسؤا  مياهل

كهرد كهه در مهواردي    تن رواياتي ميسنت در اين مس ر، حتي آنان را مابور به كنار گذاشهاي عال ان اهلاحت اط

است. ايهن روايهت   معاويه در ن د  نقل فضايل ام رال ؤمن ن علي ةمانند روايتي كه دربار ؛نفع آنان باشدتوانست بهمي

و پهدرش   هيهام دل هل اينكهه راوي آن   را اثبات كند، تنهها بهه   با ام رال ؤمن نمعاويه تواند عدم دش ني با اينكه مي

او معاويهه  اسهت.   سهف ان ابهي  بنمعاويةشده است. اين روايت مربوط به ماجراي حضور سه شاعر ن د  هستند، تضع ف

بهايي در مقابهل خهود قهرار داد و گفهت     بسرايند و گوهر گران آنان خواست كه شعري در وصف ام رال ؤمن ن علي

شهعري   طرمهاح طها ي  و خواهد داد. باشد، آن گوهر را به ا طالبابي بنعلي ةشعر هر كسي داراي سخن حق دربار

 عبهدالله ح  هري   بهن مح هد سهپس   ؛شعري سرود و او ن   توه ن كهرد  هاشم مرادي ؛ولي در آن توه ن كرد ؛سرود

 شعري سرود كه در برخي اب ات آن آمده است:

ـــابي  ـــا ب ـــي إمامن ـــيعل  و أم

 

ــام  ــن أ  ــر م ــن المطه  ابوالحس

 إمــام هـــده حبــاه الله علمـــاً 

 

 مــن الحــرامبــه عــرف الحــلال  

 هيهام و فرونهدش   سها ب كلبهي   بهن مح هد گويد: راويان اين حديث  ( پس او نقل اين ماجرا مي517)م  عساكرابن 

ترت ب ايهن روايهت   بدين 4 ( ن   اين سخن را تكرار كرده است.177)م  ف ومي 7هستند كه هر دو رافضي دروغگويند.

به علوم ديگهر ن ه  تسهري     هيامشود! البته تضع ف گذاشته ميو پدرش در سند آن كنار  هيامجرم وجود تاريخي به

 8داند.را داراي مصنوعات مي هيام ( با رد يكي او اشعار منقو  او او، 856)م  ابوالفرج اصفهانييافته است و حتي 

مورد ترديد برخي پژوهيگران قرار گرفتهه اسهت و    هياميادآوري اين نكته ضروري است كه امرووه ش عه بودن 

اما نبايد دور او نظر داشت كهه   2؛كندتي ع خارج مي ةرا او داير هياماند كه ر باوخواني آثار او به شواهدي دست يافتهد

مذهب بهود  ش عه هيامسنت، ساود؛ ويرا در باور عال ان رجالي اهلاي به اين عامل وارد ن يخدشه هيامش عه نبودن 

سهنت  ش عه ن ست، اين اشكا  اساسي به عل اي اههل  هيامگر ثابت شود كه اند. بنابراين او بارها به آن تصريح كرده

 اند!جرم ش عه بودن تضع ف كردهشود كه شخصي را كه حتي ش عه بودن او ن   محل ترديد است، بهوارد مي

شخصه ت محققهي بهود و بهراي      هيامبايد گفت كه  ،يعني نقل اخبار تاريخي غ راسلامي ،عامل سوم ةاما دربار

 هيهام تهرين منبهع   اصهلي  ،رفهت: در وم نهة انسهاب   سراغ بس اري او منابع موجود ومان خود مهي  ابي به تاريخ بهدست

 ؛كهرد مراجعهه مهي   ،اي كه در ومان او وجود داشتشدهاو به كتب ترج ه ،در وم نة تاريخ فارس ؛هاي پدرش بودكتاب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .822، ص 18عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج . اح دبن علي ابن7

 .55 ، ص41منظور افريقي، مختصر تاريخ دميق، ج . مح دبن مكرم ابن4

 .46، ص 73بن حس ن ابوالفرج اصفهاني، الأغاني، ج . علي8

 .725پژوهي در بررسي انتقادي گرايش مذهبي هيام كلبي، ص اللهي ام ري، كاربست روش متنوهرا روحو  آبادي. ابراه م صالحي ناف2
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ههاي  حتي او تصاوير كن سهه  ،د و درخصوص تاريخ لخ   نبربهره مي حكم بنعوانة هايدربارة تاريخ امويان او كتاب

او در آن ومان چندان متداو  و مرسوم نبود و ه ه ن باعهث    ةاين رويكرد آواداندييانه و محققان 7ح ره ن   غافل نبود.

 4شد كه در موضع ته ت قرار گ رد و او سوي معاصرانش به جعل و وضع اخبار متهم شود.مي

تهوان وجهود اخبهار جعلهي و     آل اني بر اين باور است كهه ن هي   ةم( مستير  برجست7356)م  كار  بروكل ان

دهد كه در بس اري او اختلافات تاريخي، حق بها  هاي عل ي نيان مياما بررسي ؛را انكار كرد هيامضع ف در آثار 

دانهد كهه   ولهي مهي  را او مورخهان تهراو ا   هيهام  ( استاد تاريخ دانيگاه بغداد ن ه   7233)م  جواد علياست.  هيام

را مربوط به اسرا  ل ات يها ثبهت    هياماخبار جعلي  جواد عليتوان او را او اتهام جعل و وضع مبرا دانست. البته ن ي

 8داند.ها ميدق ق برخي نسب

پرداخت، صر  نقل تاريخ جاهل هت ن ه  مهورد مهذمت     به نقل او منابع غ راسلامي مي هيامدر كنار اينكه 

او ب ن رفته  ،گرفت؛ ويرا اين تصور وجود داشت كه با ظهور اسلام، هرچه پ ش او آن بودمي برخي عال ان قرار

اساس پرستان، با اين منيق اسلام ناساوگار بود. براينها و كردار بتو ثبت تاريخ جاهل ت و ذكر نام بت 2است

عنهوان ميههورترين   و او او بهه  دل ل نقل تاريخ غ راسلامي مورد انكار بس اري او عال ان قهرار گرفهت  به هيام

 5«.مور »نه  ،كردنداستفاده مي« اخباري»شد كه براي او او اصيلاح مور  جاهل ت ياد مي

 گيرينتيجه

انساب، تاريخ عرب پ ش او اسلام و تهاريخ   ةترين مورخان متقدم است كه در وم ناو برجسته كلبيابن مح د بنهيام

 هيهام سنت در وم نة ارويابي شخص ت عل ي ايات تاريخي فراواني است. عال ان اهلاسلام داراي تأل فات متعدد و رو

امها   ؛داننهد نظر ميرا در وم نة انساب و تاريخ جاهل ت علامه و صاحب هياماند: آنها اي در پ ش گرفتهرويكرد دوگانه

هايي كهه دربهارة   اند. با بررسيردهدر وم نة تاريخ اسلام و روايات مربوط به صحابه و مسل انان او را ضع ف توص ف ك

عال هان   ةگ هري دوگانه  او به اناام رسانديم، ايهن نت اهه حاصهل شهد كهه موضهع       ةو روايات منقول هيامشخص ت 

 ، بر سه عامل استوار است:هيامسنت در مواجهه با اهل

 ؛هيامعل ي  ةجايگاه برجست ،او 

 ؛هياممذهب  ،دوم

 هيام.روايات تاريخي غ راسلامي  ،سوم
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .582ص  ،4. فؤاد س ك ن، تاريخ التراث العربي، ج 7

 .733ص ن سلام، النسب لاب جمهرةب . عبداللي ف سلياني، تهذيب كتا4

 .33-33ص ، 7. جواد علي، ال فصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 8

 (.875، ص 43اح دبن حنبل ش باني، مسند الامام اح د، ج ) «الاسلام ياب ما كان قبله». با استناد به حديث: 2

 .733-317ص ، 7جواد علي، ال فصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ر.ک: . 5
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تهاريخ جاهل هت و اسهلام     ةسبب تخصص فراگ ري كه داشت و تأل فات متعددي كه در وم نبه هيام ،در حق قت

سهنت را  نظر قرار گرفت و ش عه بودن مذهب او بس اري او عال ان اهلجاي گذاشته بود، مورد حسادت عال ان تنگبه

ههاي  بها آمهووه   هيهام اينكه بسه اري او مرويهّات    متقاعد كرد كه او را در وم نة حديث ضع ف معرفي كنند. اف ون بر

ههاي او در م هان   به م محبوب هت و پهذيرش ديهدگاه     هيام ةجانبسنت ناساوگار بود و تأي د ه هاعتقادي و فقهي اهل

 ؛رفهت شه ار مهي  ه تايي بهراي مورخهان بهه   روايات تاريخي او منبع بي ،ديگراما اوسوي ؛آوردوجود ميمسل انان را به

هاي نقل حديث و روايت، ضع ف ارويهابي كردنهد.   با استثنا كردن تاريخ جاهل ت و انساب، او را در ساير حووه درنت اه

كهه اسهلام خهط     ،دل ل نقل تهاريخ جاهل هت  را به هياماي عال ان ن   در اين مس ر او برخي روايات بهره بردند و پاره

 بيلان بر آنها كي ده بود، مورد تضع ف قرار دادند.
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 بعمنا
 تا.، قاهره، دارالفكر العربي، بيالاحاديث النبوية والمحدثونمح داس اع ل، ابراه م، 

 .7813نا، بي جعفريان، تهران، رسو  ، تصح ح و تنظ مالحاوى فى رجال الشيعة الإمامية بن ح  د،طى، يح يابىابن 
  .7244 براه م صالح، دميق، دار البيا ر،ا تحق قالله عنه(، )رضي مقتل علي بن مح د،الدن ا، عبداللهابي ابن
  .7271 ع ر عبدالسلام تدمري، ب روت، دار الكتاب العربي، ، تحق قالكامل في التاريخ، الكرمياببن علياث ر ج ري، ابن

 هروت، دار الكتهب   مصهيفى عبهدالقادر عيها، ب   و  مح د عبدالقادر عيها تحق ق  ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوک، ابوالفرجالاووي، ابن
  .7274ه، العل  

  .7243 بن عبدال قصود، رياض، أضواء السلف،شر امح د ابوتحق ق  ،العقيدة الواسطية ت   ه حراني، اح دبن عبدالحل م،ابن

  .7813، ه، ب روت، دار ال عرففتح الباري شرح صحيح البخاري حار عسقلاني، اح دبن علي،ابن
  .7833 الأعل ي لل يبوعات، مؤسسةت، ، ب رولسان الميزانههههه ، 

  .7247ه، الرسالمؤسسة جا، بي عاد  مرشد وآخرون،و شع ب الأرنؤوط تحق ق ، مسند الامام احمدحنبل ش باني، اح دبن، ابن
  .7244بن مح د عباس، رياض، دار الخاني، اللهوصيتحق ق ، الرجال معرفةالعلل و ههههه ، 

 م.7317حسان عباس، ب روت، دار صادر، تحق ق ا ،فيات الأعيان و أبناء الزمانوخلكان، اح دبن مح د، ابن

  .7247الخاناي،  مکتبةقاهره، مح د ع ر، عليتحق ق ، الطبقات الكبريسعد، مح دبن، ابن

لغهدير  تههران، مركه  ا   شهب ب موسهوي،  س دحسه ن آ   تحق هق ، الغري في تعيين قبـر اميرالمـؤمنين فرحة، عبدالكريمطاووس، ابن
  .7273للدراسات الاسلام ه، 

  .7233 يح ي مختار غ اوي، ب روت، دار الفكر، ، تحق قالكامل في ضعفاء الرجال عدي جرجاني، عبدالله،ابن
  .7275ب روت، دار الفكر،  الع روي، غرامةبن ع رو ، تحق قتاريخ دمشق بن حسن،عساكر دميقي، عليابن

 م.7334للكتاب،  الهيئة المصرية العامةه، قاهره، ثروت عكاش ، تحق قالمعارف سلم،بن مقت به دينوري، عبداللهابن

، أمه ن دمهج  ، ب هروت،  الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلَفِ والمختلَـِف فـي الأسَـماء والكنـلأ والأنَسـاب، اللههبةبن عليماكولا، ابن
7277.  

  .7273ه، كسروي، ب روت، دار الكتب العل  حسن س د ، تحق قالأفهام تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي، ههههه 
  .7234 دارالفكر،و ديگران، دميق،  النحاس روحيةتحق ق  ،مختصر تاريخ دمشق، مح دبن مكرممنظور افريقي، ابن
  .7271ه، رمضان، ب روت، دار ال عرفتحق ق ابراه م  ،الفهرست نديم، مح دبن اسحا ،ابن

 تا.مصر، ال يبعة الحس ن ة ال صريه، بي، المختصر في أخبار البشر، بن علياس اع لابوالفداء، 

 تا.بي س  ر جابر، ب روت، دار الفكر، ، تحقيالأغاني ن، بن حسعليابوالفرج اصفهاني، 

  .7233 د. وداد القاضي، ب روت، دار صادر،تحق ق ، البصائر و الذخائر، بن مح دعليابوح ان توح دي، 
 تا.بن ثابت، بي، دميق، ميبعة ويدغربال الزمان في وفيات الاعيان، بنيح ىبكر حرضي، ابي

، مطالعـات تـاريخ فرهنگـي، «ههاي وي هاي هويت عربي در نظام فكري هيام كلبي بر پايه انسان نگاشتهشاخصه»، وينب ام ديان،
 .46ه7ص  ،88 ش، 7836

 تا.ب روت، دار التعار  لل يبوعات، بيحسن ام ن،  ، تحق قاعيان الشيعهام ن، محسن، 

 تا.، بيهال عار  العث ان دائرة، ، ح درآبادالتاريخ الكبيربن اس اع ل، مح دبخاري، 

 تا.بي ح دي عبدال ا د السلفي، رياض، دار الص  عي،تحق ق ، المجروحون من المحد ين و الضعفاء و المتروكينحبان، ابنبستي، 
  .7235 ح د فارو ، ب روت، عالم الكتب،اخورش د تحق ق ، نمق في أخبار قريشالمحب ب، ابنبغدادي، 

  .7271 سه ل وكار ورياض وركلي، ب روت، دارالفكر، ، تحق قانساب الاشرافبن يح ي، اح دبلاذري، 
 تا.جا، بي، بيقاسم عبده قاسم عربية ، ترج التاريخ والمؤرخون فى الحضارة العربية الاسلاميةو ديگران،  بووورث، يونج

  .7244، مدرس ن ة، قم، جامعقاموس الرجالتستري، مح دتقي، 
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 .م7334، ، دار الكتاب اللبناني، ب روتنهج الحق و كشف الصدق، بن يوسفحسنحلي، 

  .7277ه، ، ب روت، دار الكتب العل  معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديببن عبدالله، ح وي، ياقوت
  .7244 سلامي،لابيار عواد معرو ، ب روت، دار الغرب التحق ق  ،تاريخ بغداد  ب بغدادي، اح دبن علي،خي

  .7278 ه، سلامالخو ي الامؤسسة ناف اشر ، چ پنام، ، معجم رجال الحديثابوالقاسم، خو ي، س د

 . 7238، الجامعة الإسلامية ،«الضعفاء و ال تروكون» ،ع ر بنيعل ،يدارقين
 م.4338ب روت، دار الغرب الاسلامى، بيار عواّد معرو ،  ، تحق قتاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلامالدين، ش س ذهبي،

  .7235 ،مؤسسة الرسالةشرا  شع ب الأرناؤوط، ب روت، به ا، سير أعلام النبلاءههههه ، 

  .7834ه، ت، دار ال عرفب رو، بااوىمح د علي ، تحق قميزان الاعتدال فلأ نقد الرجالههههه ، 

  .7417ه، ال عار  العث ان دائرةهند، ، الجرح و التعديلحاتم، ابي ابنراوي، 
  .7248 ،مکتبة العصرية، ص دا، مصطلح التاريخرستم، اسد، 

 م.4334ب روت، دار العلم لل لاي ن، ، الأعلام، خ رالدينوركلي، 

  .7243ه، الدين  مکتبة الثقافةقاهره، عامر الناار، تحق ق ، صتذکرة الخوا، بن ق أوغلييوسف الاووي،سبط ابن

  .7242 ،مکتبة السنةحس ن علي، مصر، عليتحق ق  ،فتح المغيث بشرح الفية الحديث، بن عبدالرح نمح دسخاوي، 

  .7277 النير، و قافةادارة الثو ديگران، عربستان سعودي،  مح ود فه ي حااويترج ة عربي ، تاريخ التراث العربي، فؤادس ك ن، 

  .7233 نا،بيجا، بي، سلامتهذيب کتاب جمهرة النسب لابن، عبداللي فسلياني، 

 . ،7833، قم، مرك  فقهي ا  ه اطهارنگاري خاندان كلبيتاريخسلياني، مح د، 

  .7233ب روت، دار الانان،  ،الأنساب، بن منصورمح دس عاني، 
 تا.، بيالعصريه المکتبةبراه م، لبنان، االفضل ابومح دتحق ق ، ي طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة فعبدالرح ن، س وطي، 

، «پژوهي در بررسي انتقادي گرايش مهذهبي هيهام كلبهي   كاربست روش متن»، اللهي ام ريوهرا روحآبادي، ابراه م و صالحي ناف
 .716ه725ص ، 33، ش 7237، تاريخ اسلامي

  .7243ح اء التراث، اتركي مصيفى، ب روت، دار  ح د الأرناؤوط وا ، تحق قوافي بالوفياتال، يبكابن خل لصفدي، 

  .7831 ب روت، دار التراث،، تاريخ طبري، بن جريرح دطبري، م

  .7244ب روت، دار الساقي، چ چهارم، ، المفصل فلأ تاريخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد، 

 تا.ب روت، بساط، بيچ چهارم، ، لسنة المشرفةبحوث في تاريخ ا، بن ض اءاكرمع ري، 
  .7275 ، رياض، دارال سلم،نزعة التشيع و اثرها في الکتابة التاريخيةبن فهد، العوده، سل ان 

 .https://diae.net ، در:النسابون وأ رهم في تدوين التاريخ الاجتماعي ،عباس  انيا دان، ع

 .728ه774، ص 42ش ، الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية ،«خيو علاقته بعلم التار ثيعلم الحد» ،مح د ،يغامد
  .7272 عبدال لك عبدالله ده ش، ب روت، دار خضر،تحق ق ، اخبار مكه، بن اسحا مح دفاكهاني، 

  .7248دار عالم الكتب،  هيام س  ر البخاري، رياض، ، تحق قالجامع لأحكام القرآن قرطبي، مح دبن اح د،

 تا.جا، بيهادى ام نى، بي، تقديم مح دالكني و الالقابعباس، ق ي، 

 تا.الدين ع الدين، ب روت، عالم الكتاب، بيمح د ك ا  ، تحق قالمختصر في علم التاريخبن سل  ان، مح دكاف اي، 
 .7838، قم، پژوهيگاه حووه و دانيگاه، و تمدن اسلاميتبيين نقش هشام كلبي در فرهنگ و وح د سع دي، ، اصغر منتظرالقا م

 تا.سلامي، بيالنير الا مؤسسةس دموسى شب ري ونااني، قم، تحق ق  ،رجال نجاشي، بن علياح دنااشي، 

  .7275 جا، دار الفكر،، بيزيد القيروانيابيالفواکه الدواني على رسالة ابن، بن غانماح دنفراوي، 

الهيئية  اح هد شهلبي، قهاهره،    و  عبهدالرح ن عبهدالله اليه خ    عربهي ة ، ترج الله عليه وآله وسلم[ في مكهد ]صليمحم ،ونتگ ريوات، 
  .7275 ،المصرية
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